یاشار سهندی

سونامی نکبت
روز سیاه جمهوری اسلامی در روز ۱۵ بهمن رقم خورد. هر چند همه روزهای جمهوری اسلامی برای ما مردم سیاه بوده. در مجلس اسلامی سرمایه، نمایندگان از گور برخواسته سرمایه تمامی چهره کریه خود را نمایش گذاشتند. قرار بود وزیری را استیضاح کنند که برای خوشخدمتی سرمایه همین چندی پیش اصلاحیه ای بر قانون کار اسلامی نوشته و تقدیم این مجلس کرده بود که تا تبهکاری خویش و حکومت اسلامی سرمایه را کامل کرده باشد. "وزیر محترم" به استیضاح کشیده شده بود چون به فرمان رئیسش به هیچ بندی از قوانین خودشان پای بند نبود چون مرتضوی قاتل را به ریاست سازمانی منصوب کرده بودند که تمام سرمایه اش متعلق به کارگران بود و ماهانه مفت و مسلم سی درصد از حقوق کارگران را بالا میکشند. پول و درآمد هنگفتی که باند احمدی نژاد می خواهد در دست خود داشته باشد. اما بخشهای دیگر حکومت سهم خود را میخواهند. مرتضوی قاتل سگ نگهبان وحشی است که بارها امتحان خودش را در پاسداری از حکومت الله نشان داده است و بارها هم تمجید شده است که: اگر "امثال مرتضوی نبودند، فتنه ۸۸ خاموش نمیشد" ومجلس هم اعلام کرد که با شخص مرتضوی کاری ندارند بلکه با خود احمدی نژاد کار دارند. 

تهدیدهای پنهان احمدی نژاد بر نمایندگان و رئیس مجلس اثر نداشت و بالاخره "بگم بگم" احمدی نژاد کار دستشان داد. او قسمتی از فیلمی را در مانیتورهای مجلس به نمایش گذاشت که از بدام افتادن برادر دیگری از لاریجانی ها در "تور مرتضوی" حکایت میکرد. این فیلم همه آنچه که در "پشت پرده" میگذرد و شیوه "تمشیت امور" توسط نمایندگان خدا بر روی زمین را به نمایش گذاشت. دغل بازی، فریبکاری و چپاول و غارت خلاصه این فیلم بود. رئیس مجلس طاقت نیاورد و تمام نصیحتهای رهبر فرزانه را به فراموشی سپرد که نمایش علنی دعواها را خیانت نامیده بود و دو شب قبلتر هم تذکر داده بود مواظب رفتارشان باشند و بدین گونه پرده دیگری از نکبت جمهوری اسلامی را عیان کرد. ایشان  رسما و علنا احمدی نژاد را به مرگ تهدید کرد وقتی از "رابطه با منافقین" گفت. این اتهامی بود که بسیاری را در ایران به بهانه آن کشتند. احمدی نژاد درصدد دفاع برآمد و اما با تحقیر تمام بدرقه شد و برخی از نمایندگان (صحیح تر آن است بگویم قاتلین) از ذوق رئیسشان را ماچ کردند و برخی دیگر اشک در چشمانشان حلقه زد و احساس شرم کردند. و بدین گونه "یکشنبه سیاه" این حکومت رقم خورد. 

وقتی احمدی نژاد را که به ریاست جمهوری رساندند روزنامه بازجویان و شکنجه گران رسمی جمهوری اسلامی یعنی کیهان از سونامی احمدی نژاد نام بردند. از ذوق اینکه دوران دیگری از کشتار سر میرسد دست از پا نمی شناختند. اما الان ته دلشان میگویند: "خدا خر را شناخت که به آن شاخ نداد!" بلاهت و تبهکاری احمدی نژاد کار دستشان داده است. احمدی نژاد به ته خط رسیده و میخواهد همه چیز را نابود کند چون میداند هیچ جای در حکومت ندارد. احمدی نژاد هیچگاه نتوانست ناجی این حکومت باشد بلکه بدتر بیشتر معضل این حکومت گردید. آرزوهای دیرینه بورژوازی ایران را برای استثمار بیشتر که در حذف یارانه ها و انجماد دستمزدها میجست به بن بست کامل کشاند. نماد اصلی ناسیونالیسم را به گند کشاند. دغل بازی اسلامی را در حد اعلا نشان داد. امام زمان را رسوای خاص و عام کرد. هاله نور پیامبران و ائمه را بی مقدار کرد. چهره کریه جمهوری اسلامی را به همه عالم نشان داد و رهبر فرزانه را سکه یک پول کرد که تمام قد به دفاع از او برخواسته بود. 

احمدی نژاد استخوان لای زخم جمهوری اسلامی است. هر کاری با او کنند، چه تحملش کنند چه برکنارش کنند چه حتی ترورش کنند و هر راه حل دیگر بر معضل جمهوری اسلامی می افزاید. "رفتارهای احمدنژاد" لای و لجن عمیق جمهوری اسلامی را بیشتر آشکار میکند. سونامی احمدی نژاد، سونامی بود که نکبت این حکومت را بیشتر از پیش عیان و آشکار کرد. این سونامی خشم و نفرت مردم را عمیق تر کرد. و براستی برای زدودن نکبت جمهوری اسلامی سونامی لازم است، سونامی که از قدرت مردم نشات بگیرد. و انقلاب آن سیل بنیان کنی است که میتواند بر همه تبهکاریها حکومت نکبت اسلامی نقطه پایانی بگذارد.
